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را در زمان طفوليت براي ) نبويژه دخترا(رسمي سنتي در قديم كه والدين، كودك : بخش  گهواره-1

  .گذارند تا در هنگام بلوغ فقط به نكاح همان شخص در آيد كسي نامزد يا نشان مي

 ,Vladimir Genis. S Bukharoiu nado kochat, Moskva:  مراجعه شود به كتاب-2

2001, s 39.  
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٩٧  
�� ��

يز
پاي
 

 
13
86

 
�� �� 

ج
ي  
نگ
ره
ي ف

زن
راي
ه 
ام
صلن
ف

. ا. 
ن
ستا
يگ
ج
 تا
در
ن 
را
اي

 

 

16 

  

 رن بيست در منطقة آسياي مركزي و خصوصاً در شهرهاي بزرگدر آغاز ق
وقند، خجند و غيره جنبش فرهنگي و خآن، از جمله سمرقند، بخارا، تاشكند، 

ها، رشد حس   عرض هستي نمود كه در ترويج خودشناسي ملي خلقجديديهاجتماعي 
نگ، ، تشكيل مكتب و معارف، بيداري فكري، ترغيب آموزش علم و فرهدوستي وطن

  .پروري و افكار دموكراسي در كشور نقش معيني گذاشت  انسانتلقين آرمانهاي
 پيش از همه بخش شمالي آن جديديهدر قلمرو تاجيكستان كنوني جنبش 

خواجه  يعني مضافات خجند را فرا گرفت كه خادمان و جانبداران نمايان آن تاش
رزا عبداالله فياض ، مي)1925- 1842(، حاجي يوسف هيئتي )1916- 1864(اسيري 

-1892(، سيد باباخان احراري )1912- 1849(، حاجي حسين راجي )1934- 1847(
آنها جامعه را به اصلاح معارف، باسواد نمودن اهالي، اخلاق . و ديگران بودند) 1974

  .حميده و ترغيب حيات سالم دعوت نمودند
ري را بش جديدان خجند و مضافات، نجات از غفلت و ورود به تمدن عمومي

آنها . ديدند هاي نوين تعليم و تدريس مي تنها در اصلاح مكتب و معارف و بنياد پايه
  امكانات در اين راه تمامشمرده،درجه   تشكيل مكتب اصول نو را وظيفة اولين

بايد يادآور شد كه اكثر جديدان خجندي از . به كار گرفتندعقلاني و مالي خويش را 
ندوختة زمان خويش محسوب شده، برخي از آنها مدتي در ا  و تجربهديده افراد جهان

 شناس چنان كه عالم ستاره. اند كشورهاي پيشقدم آن دوره روزگار به سر برده
پرور فياض و راجي در دوام چندين سال به عربستان،  حاجي يوسف، شاعران معارف

رها سفر سوريه، تركيه، ايران، مصر، عراق، هندوستان، روسيه، فرانسه و ديگر كشو
هاي  هاي اين ممالك از نزديك آشنا گشتند و با انديشه كرده، با دستاورد و كاميابي

  .خواهي و تجددگرايي به وطن برگشتند اصلاحات
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اولين مكتب اصول جديد در مضافات خجند و عموماً در سرزمين تاجيكستان 
ر سال  مكتب مذكو1.كوز به وجود آمده بود قسته) волост(كنوني در والاست 

كوز  پرور سعيد باباخان احراري در محلة دهة قسته  با جد و جهد معارف1910
 احراري در 1909- 1908سالهاي : يابد كه تاريخ پيدايش آن چنين است تشكيل مي

هاي اصول نو شهر خوقند تحصيل نموده، خود در آرزوي تأسيس چنين  يكي از مكتب
 احراري از شهر خوقند 1909 سال آخرهاي. شود كوز مي  قسته- مكتب در زادگاهش

آورد و  استاد يوسداش محرمي و استاد  كوز مي يك ميز چوبي خريده به قيسته
خلاصه با . سازند نويسي مي  عدد از همين گونه ميز و تختة ديواري خط16تاشمت 

پول خود يك مكتب ابتدايي اصول نو تشكيل كرده آن را با تجهيزات درسي مجهز 
ن سبب كه براي تعليم و تدريس در روستا كمبود معلم بود، احراري از آ. گرداند مي

جد و جهد . كند  معلم درخواست مي، فرستادهنامههاي جديدي آسياي ميانه  به نشريه
 در پاسخ به اين اعلان مطبوعاتي، به مدد يكي از خادمان مشهور .فايده نبود احراري بي
جان  ، معلمي به نام مؤمن)1931- 1878( منور قاري عبدالرشيد جديديهحركت 

روسيه بود، از شهر تاشكند ) Уфа(اوفة   شهردارالمعلمينالتحصيل  اَحقَري كه فارغ
 شروع تدريس او به 1910شود و از ابتداي سال   اعزام ميسوم 50با حقوق ماهانه 

متأسفانه ديري نگذشت كه به دستور فرماندار خجند آرسيشيفسكي . كند مي
)Арсашевский ( به احقري كه اصلاً ملتش ازبك بود، براي تدريس در مكتب

مكتب . افتد  و تمام روند تعليم به دوش احراري ميشود تاجيكي اجازه داده نمي
 از 1913كردند، در عرفة سال   تحصيل ميمذكور كه در آن بيش از سي نفر طلبه
  .شود طرف حكومتداران روس موقتاً بسته مي

ديدي مراجعه نموده اين بار براي مكتبش از روي احراري باز به مطبوعات ج
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 .شود دستور بازرسي معارف فرمانداري خجند از پي يافتن آموزگار واجد شرايط مي
 يزددر اُ«: دهد  با چنين مضموني آگهي مي1914سال » آيينه«از اين رو، در مجلة 

اصول جديد در مكتبي كه با ) كوز امروزي هتقس(ز يو هستهة خي خجند در د)ولايت(
 معلم به اصول تعليم توانا  اولصنفگردد، براي تعليم چهار  باز مي» محمديه«با اسم 

ست، از ولايت سمرقند بودنش شرط  شخصي كه معلمي را قبول كردني ا. ضرور است
معلمي كه بر اين اراده . گو كردن ممكن استعايد به وظيفه طريق مكتوب گفت. است
ايستگاه راه آهن : د به نشاني زير مراجعت نماياوگوست 25كند، خواهشمنديم تا  مي

  2.»يوز ههة خستيخجند، ولايت سمرقند، د
بدين ترتيب براي ادامة تعليم در مكتب احراري از شهر سمرقند معلمي به نام 

استاد نو مكتب هر چند در يك مدت كوتاه در راه . شود يونس قولداشي داوطلب مي
كوز سعي و كوشش زيادي به خرج داد، ليكن  ي قستهتعليم و تربيت فرزندان روستا

 محروم تدريساز » زبانش ازبكي« اين شخص را هم با بهانة  كهديري نگذشت
زاده به محصلين درس  بابا ثابت از اين رو، آموزگار محلي به نام آخوند. كنند مي
  3.داد مي

 ي،ث اميرخان اوليا، اكبرخان حار- علمان مكتب احراري نخستين طالب
باي اسحاقي، ملاعصمت  االله، عيسي زاده، حيدر عمري، عبدالقهار نعمت عبدالغفار حسن

زاده و  خان رستم، عبدالقهار عبداالله ، عبدالجبار قيوم، جلالرونخان اُ ليقُ ظاهري، االله
پروران مضافات   در رديف بهترين روشنفكران و ترقيبعدهاديگران بودند كه آنها 
  .اي انجام دادند خويش كارهاي شايستهخجند براي مردم ديار 

 از طرف معلم تاشكندي 1912در شهر خجند اولين مكتب اصول جديد سال 
خان  كنندة اين مكتب حسن  ختم1914سال . يابد يوسف ملاخان محمد تشكيل مي
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. دهد  مكتب اصول نو تأسيس مياحاندر مذَميرزاايشان نيز در خانة خود در محلة گُ
 همچنين در 4.يابد ه مكتب اصول سوتية حاجي حسين راجي افتتاح ميدر محلة نمازگا

اطلاع داده است، تاجر محلي ميرزا » سمرقند«شهر خجند، طوري كه نشرية جديدي 
هاي اصول نو تشكيل نمودند و آنها را  اسكندرباي و آقسقال شهر ميرزا بهادر مكتب

  5. تأمين نمودنددرسيبا لوازمات 
 داملا - اف بابايش ملاسليم شناس ناصرجان سليم اتبنا به معلومات ادبي

 بوده، در تكميل هنر مكتبداري و جديديهنيز از جانبداران فعال ) 1971- 1895(
ها كشيده است و در محلة خويش يك مكتب اصول نو اصول جديد تدريس زحمت

اف، در  شناس ناصرجان تورسون  موافق معلومات مورخ و مردم6.شاده بوده استگ
هاي نمازگاه، حضرت  هاي اصول جديد در محلهاي عصر بيست در خجند مكتبابتد

  7.نمودند بابا، گذر آخوند عمل مي
مكتبهاي اصول جديد كه در خجند و مضافات آن تشكيل يافته بودند، تعليم 

 در . بودندانداختهنويسي به راه  سواد را با اصول صوتي و قرائت توضيحي و خط
» اديب اول«و » معلم اول«هاي درسي ش الفبا از روي كتابها آموزبرنامة اين مكتب

خوانندگان در درس حساب اساساً چهار . آموختند مي فنهاي دقيق نيز ،اندازي شده راه
ها تعليم  همچنين در اين مكتب. گرفتند جمع، تفريق، ضرب، تقسيم را ياد مي: عمل

ان با جايگيرشوي  آموزش آنها شاگردجريانفنهاي طبيعي نيز جاري بود كه در 
هاي عالم  ها و دولت ها، قطعه ها، موقع جغرافي بحر و اقيانوس موضع خود و منطقه

شد كه  هاي اصول جديد همچنين فنهاي ديني نيز آموخته مي در مكتب. شدند  ميآشنا
هاي محمد  حديث«و » چهاركتاب«، »قرآن«هاي  ها اساساً كتاب در اين گونه درس

  . قرار داشتندمورد استفاده» پيغمبر
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هاي نواصول ولايت خجند چهارساله بوده، به آنها خوانندگان بدون  مكتب
 جسماني منع شده تنبيهها  در اين مكتب. شدند نظرداشت تفاوت سن و سال قبول مي

ه  دفتر جريمدرنامش : شدند ذيل مي هاي مشمول تنبيه مكتب خاطيان مقررات. بود
بالاترين (شد   به او داده مي2ايستاد، نمرة  ميشد؛ در كنج كلاس راست  يادداشت مي

  .شد و غيره ؛ به والدين گزارش و تذكر داده مي) بود5نمره 
 به افكار اهل علم و ادب خجند تأثير عميق رساند و اكنون اديبان، جديديه
خواجه اسيري اين حركت را با كمال خوشنودي پذيرفته، به تبليغ آن  بخصوص تاش

مخصوصاً مكتب اصول جديد كه دقت جامعه را به خود . پرداختنددر ايجاديات خود 
يكي از خادمان نمايان جنبش . كشيد، مورد توجه خاص اسيري قرار گرفت مي

به فعاليت جديدي اسيري بهاي بلند ) 1954- 1878( در بخارا صدرالدين عيني جديديه
جه اسيري به خوا تاش«: نوشته بود» نمونة ادبيات تاجيك«داده، در كتاب خويش 

در بارة مكاتب جديده با . ل بودئهاي اصول جديده قا ادبيات جديده مايل و به خوبي
التماس فقير شعري نوشته بود كه در قسم سوم اين مجموعه به قطار ادبيات جديده 

 را در نظر دارد كه اسيري آن را سال اي عيني قصيده.  اينجا ص8.»نقل خواهد شد
چنانچه خود شاعر . جديد با خواهش او نوشته بود در حفظ مكتب اصول 1912
خواجه متخلص به عيني بخارايي داير به دو گروه معاندين كه  به صدرالدين«: گويد مي

اي ايراد  مخالف طريق اصول جديدند و در صدد ترجيح قاعدة قديم بر جديد قصيده
به مدح مكاتب و   ثانياً، در ذيل تحرير آن اولاً به وصف اصول جديد پرداخته،نموده

ست كه از رقابت  طريق و تعليم آن كوس شهرت نواختم كه منع اصول جديده نوعي ا
اند و اين  معنوي كه علما جهت رواج خود به صورت مسايل ديني ظاهر ساخته

 از اين نوشتة اسيري 9.»اغتشاش را در ميان امت حاضرة اسلامية بخارا انداخته
. گردد ه و رقابت سخت مخالفان آن آشكار مياوضاع جانبداران مكتب اصول جديد

 بيت 29 از ارسال كرده ودر باب مكتب قديم و جديد اي كه اسيري به عيني  قصيده
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  :يابد مشهور است، با چنين بيت آغاز مي» مدافعه«بود، با نام رت اعب
  ريق مقدس ره اصول جديدـــزهي ط

  پي وصول مقاصد چو سعي راه حديد
پروفسور » سرايان خجند دانشمندان و سخن«ذكرة بنا به نوشتة مرتب ت
خواجه اسيري غالباً  پروري تاش هاي تجددگرايي و معارف عبدالمنان نصرالدين، انديشه

: اند بيان شده» عجزي سمرقندي» مرآت عبرت«اسيري در جواب » تمثالِ«در مثنوي 
 منظوم او در آثار. شود پرور محسوب مي شعراي تجددگرا و معارفاسيري از جملة «

ل عمده و ئ از مساه،هاي تعليم در مدارس، به راه گذاشتن علوم زمان اصلاح اصول
كه از عجزي » مرآت عبرت«با همين مقصد در استقبال مثنوي . باشد اساسي مي
 مشتمل بر چهارصد بيت به نظم آورده است كه به مثنوييك ست،  ا سمرقندي

  10.»معروف است» تمثال اسيري«عنوان مثنوي 
قدم خجند ميرزا عبداالله فياض نيز جانبداري خود پروران پيش يكي از معارف

 نشر 1914وقتي سال .  بيان كرده استجديديهرا از جنبش فرهنگي و معرفتي 
وقند آغاز خدر » صداي فرغانه«در تاشكند و » صداي تركستان«هاي جديدي  روزنامه

شعر تبريكاتي ارسال ) رسي و تركيفا( آنها با دو زبان دبيريافت، فياض به عنوان سر
هاي اساسي  منتشر كنندة غايهنمود كه در آن مطبوعات جديدان همچون 

  .گردد پروري ستايش مي آفريني و معارف فرهنگ
ماندگي اقتصادي و سياسي   در ولايت خجند عقبجديديهطرفداران حركت 

احساس كردند ماندگي معنوي مردم آن را  ملك خود را به خوبي درك نموده، عقب
و در انديشة آن بودند كه در راه گسترش معرفت و بهتر نمودن احوال مردم روزنامه 

چنان كه سعيد باباخان احراري كه به . و مجله و ادبيات نوين را منتشر نمايند
و غيره آبونه » آيينه«، »شورا«هاي  ، مجله»وقت«، »صداي تركستان«هاي  روزنامه

نوشت و مردم را به بيداري،  ها مي منظم خبر و مقالهطور به بود، به آنها ) مشترك(
 فورية 22از » آيينه«مجلة 18در شمارة . كرد خودآگاهي و علم و معرفت دعوت مي



 

 

 

 

١٠٣  
�� ��

يز
پاي
 

 
13
86

 
�� �� 

ج
ي  
نگ
ره
ي ف

زن
راي
ه 
ام
صلن
ف

. ا. 
ن
ستا
يگ
ج
 تا
در
ن 
را
اي

 

 

16 

 مكتوب احراري درج گرديد كه در آن تشبث شخص جسور و 1914سال 
كوز ولايت خجند در برهم  قسته) волости(طلب داملا ساجد در والاست  انصاف
براي درك ماهيت اين مكتوب در پايان متن كامل . يرات معلوم كرده شده بودزدن خَ

  :آوريم آن را مي
جاري بود اي  عادت مذمومه» خيرات«يوز به اسم  از ايام قديم در قصَبة خسته«

كرد، مردم پس از اداي صلات جنازة او جا به جا نشسته  كه هر گاه كسي وفات مي
 تا اينكه صاحبان ميت پول يا اينكه از چيز خانه .ودندب ميل خيرات آن ط و معرمنتظ

اين خيرات را صدقة شرعيه هم . اند داده به مثل رويمال، ادَرس و غيره تقسيم نموده مي
علم كه  ، به فقير يا طالب دهندسوميك   زيرا در صورتي كه به اغنيا،توان گفت نمي

دانست  چاره صاحب مرده نميبي. دادند هم نمي) سكه(=اند، يك تنگه  مستحق صدقه
به . كه فكر تكفين و مصيبت و تعزيت كند يا اينكه از براي مردم پول حاضر كند

دار شده و تا چندين سال از زير بار اين قرض برآمده  ها قرض اين واسطه خيلي آدم
) ثروتمندان(=بعضي وقت مالهاي صغير را فروخته به كبيران و بايان . نستنداتو نمي

الحمداالله كه اين عادت ). گرفتند آنها صغير نگفته، شرم نداشته مي(دادند  صدقه مي
و . »مذمومه به غيرت ملي و همت ديني جناب داملا ساجد از اين قصبه برداشته شد

الهي تا آخر برداشته شود تا «: آمده است» آيينه«در پايان متن مكتوب از جانب ادارة 
خيلي عجب است كه غني . ر استراحت باشندكه يتيمان بيوگان و مردگان مديون د

مردمان ديگر ديار خواه مسلمان و غيرمسلمان به . از مال صغير و بيوه صدقه گيرد
  11.»كنند اين افعال ما نه خنده، بلكه گريه مي

 پروران مضافات خجند در راه سواد و معرفت  معارف-بدين ترتيب، جديدان
اي سدة بيست نقش معين ايفا نمودند و  و ترغيب بنياد جامعة نو در ابتدمردم

زيرا در آغاز عصر نو و . كارنامة آنها براي نسل امروز ما نيز نمونة عبرت است
  .اخلاق نياز دارد هزارسالة نو نيز جامعة ما به نسل بافرهنگ و صاحب
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